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 قاعده:

و  بيشترواقع شده باشد يا استثناء دوّمى از اوّلى  عاطفبوده و بينشان حرف متعدّد اگر استثناء  .1

 : باشندمنه راجع مىمجموعا به مستثنى ،حكم اين است كه هردو ؛باشد مساوىيا با آن 

 : ديگر معطوف باشندك ه يعاطفه بمثال تعدّد مستثنيات كه با حرف 

 له علّى عشرة الّا اربعة و الاّ ثلاثة.

 :و مثال موردى كه مستثناى دوّمى بيش از اوّل باشد 

 له علّى عشرة الّا اربعة الّا خمسة.

 باشد:  ى كه مستثناى دوّمى با اوّلى مساوىيو مثال آنجا

 له علّى عشرة الّا اربعة الّا اربعة.

 ؛ به مستثنى راجع هستند  ،مجموع مستثنيات  ،در هر سه صورت  ،مصنّفطبق فرموده  

اوّل را    چهار و بار ديگر سه،  چون يك بار از ده  ؛باشدسه مى  ،ماندهباقى  ،لذا در مثال 

منه كه ده  ايم و مجموع دو مستثنا هفت بوده و حاصل اخراج آن از مستثنىاستثناء نموده

 باشد. رقم سه مى ؛است

مستثناى بعدى به مستثناى قبل از    بودن(  يا مساوی  )عطف ومستثنی بيشتر  فروض،در غير اين   .2

مثلا اگر بگويد: له   .منه  مستثنا  تا  است  ترخودش راجع است زيرا مستثناى قبل به آن نزديك

 علی عشرة الا خمسه الا ثلاثه، در اين صورت، به هشت تا اقرار كرده است. 

(إقرار ) الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 
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